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فرهنگ

نقاشی فیگوراتیو
شــرق: «نگره فیگوراتیو در نقاشی معاصر ایران»  �

کتابی است درباره نقاشــی فیگوراتیو ایران در دوران 
معاصر که در نشــر نظر منتشر شــده است. این کتاب 
که به  کوشش مسلم خضری گردآوری شده، چنان که 
از عنوان آن پیداســت و در مقدمه مسلم خضری نیز 
بــر آن تأکید شــده، نه یک تاریخ نــگاری جامع درباره 
کل نقاشــی معاصر ایران، بلکه روایتی است متمرکز 
بر بخش خاصی از این تاریخ که به نقاشی فیگوراتیو 
اختصــاص دارد. خضری در بخشــی از مقدمه کتاب 
درباره رویکرد آن می نویسد: «روشی که این کتاب برای 
توصیف هنر نوگرای ایران انتخاب کرده اســت تدوین 
تاریخ هنر این دوران و حتی تنظیم سال شــماری از آن 
نیســت. در اینجا تنها به شاخه هایی از هنر فیگوراتیو 
معاصــر پرداخته ایم. در ایــن روشِ برخورد تنها روی 
موضوع خاصی تمرکز شــده و تنــوع آن در طول این 
بــازه زمانی مورد مداقــه قرار گرفته اســت». بعد از 
این توضیح اشــاره ای شــده اســت به پیچیدگی های 
نگارشِ تاریــخ هنر معاصر ایران بــه دلیل اینکه این 
تاریخ را به دلیل ناپیوســتگی و گسســت ها و پرش ها 
در آن نمی توان به صــورت خطی روایت کرد. بخش 
دیگر مقدمه به معرفی کتاب حاضر اختصاص دارد. 
کتاب «نگره فیگوراتیو در نقاشــی معاصر ایران» از دو 
بخش تشــکیل شده اســت. بخش اول کتاب شامل 
مقالاتی اســت از رویین پاکباز، آیدین آغداشلو، مجید 
اخگر، ایمان افسریان، بهرنگ پورحسینی و محمدرضا 
یگانه دوســت. بخش دوم کتاب به گزیــده ای از آثار 
نقاشــان فیگوراتیو ایران و یادداشــت هایی درباره هر 
نقاش که اثری از او در این بخش آمده است اختصاص 
دارد. یادداشــت های این بخش را هدا اربابی نوشــته 
اســت. در این بخش به ترتیب آثاری از جواد حمیدی، 
مهدی ویشکایی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی، 
سهراب ســپهری، هانیبال الخاص، بهمن محصص، 
احمــد عالی، لیلــی متین دفتــری، منوچهــر معتبر، 
علی اکبر صادقی، اردشــیر محصص، آیدین آغداشلو، 
علی گلستانه، نیکزاد نجومی، مهدی حسینی، منوچهر 
صفرزاده، فرشــید ملکی، داوود امدادیان، حسینعلی 
ذابحــی، پروانه اعتمادی، قاســم حاجــی زاده، ثمیلا 
امیرابراهیمی، واحد خاکــدان، مینا نوری، نصرت االله 
مســلمیان، علی نصیر، رضا درخشــانی، کریم نصر، 
شــهره مهران، معصومه مظفری، مهرداد محبعلی، 
رضا لواسانی، احمد وکیلی، جمشید حقیقت شناس، 
بیژن اخگر، امیــن نورانی، محمدمهــدی طباطبایی، 
فریدون غفاری، الهه حیدری، علیرضا جدی، داریوش 
حســینی، محمد خلیلــی، امیــد مشکســار، احمد 
مرشدلو، ایمان افســریان، افشین پیرهاشمی، علیرضا 
آدم بــکان، مهــرداد ختایی، مجید فتحــی زاده، جواد 
مدرسی، شــنتیا ذاکرعاملی، مهدی فرهادیان، بکتاش 
ســارنگ جوانبخت و وحید چمانی آمده است. آنچه 
می خوانید از مقاله  ای از بخش اول این کتاب با عنوان 
«ترومای ناهم زمانی و مســئله ی بازنمایی»، نوشــته 
بهرنگ پورحســینی، انتخاب شده است: «شبحی هنر 
معاصــر ایران را تســخیر کرده: شــبح کمال الملک. 
احتمالا مهم ترین بازخواست کمال الملک در دادگاهی 
بود که نوجویان و روشنفکران پس از مرگ اش ترتیب 
دادند: او چرا امپرسیونیسم را نفهمید؟ چرا دست آورد 
ســه ســال اقامــت او (۱۹۰۰- ۱۸۹۷) در اروپا چیزی 
بیــش از آموزه های هنــر آکادمیک نبود؟ آیــا اگر او 
با جهان فرهنگــی اروپا هم زمان می شــد، و به جای 
تیسین و رمبرانت از گوگن و ون گوک و مونه کپی کشی 
می کرد، ســیر تحول هنر در ایران به گونه ای دیگر رقم 
نمی خورد و امروز هنر معاصرمان در جایگاهی دیگر 
قرار نگرفته بود؟ آشــکارا ســوژه ی ایرانی احســاس 
گنــاه می کند، و گویی هنر معاصــر عملی آیینی برای 
بازخرید گناه نخســتین کمال الملک و اسلاف اوست. 
میل به همزمانی، میل به مشارکت در ساحت نمادین 
فرهنگی که در اصل برســاخته ی دیگری است، و در 
عین حــال ناتوانی از ارضای این میل عقده ای اســت 
که ســایه ی آن بر هنر معاصر ایران تا امروز سنگینی 
می کند – عقده ی کمال الملک. این چنین کمال الملک 
چیزی فراتر از یک نقاش است؛ در واقع نوعی مفهوم 
است، یا نوعی نشانه. او به مثابه ی نشانه مازادی دارد 
که هرگونه روایت خطی و تمامت نگر از ســیر تحول 
هنر در ایران را مختل می کند، و این مازاد، زاده ی تاریخ 
اســت. این نشــانه همچنان گه گاه از نقد و تحلیل ها 
و نمایشــگاه ها ســرک می کشــد: گاه از ناهم زمانی با 
قافله ی هنــر و فرهنگ غرب شــکوه می کنیم، و گاه 
بــه هنرمندانی جهانی می بالیم که نبض هنر معاصر 
را در دســت گرفته انــد؛ گاه خواهان تعمیق تجربه ی 
مدرنیسم هستیم و وضعیت فعلیِ خود را گذشته ی 
غرب و آینده مان را حالِ غرب می دانیم، و گاه هنر مدرن 
را آن قدر بومی می پنداریم که حتا شیوه ی بیانیِ آن را 
سده ها عقب تر، در نگارگری، جست وجو می کنیم؛ گاه 
شرقی ایم و گاه یک تبعیدی بی خانه. بدیهی است که 
شــیوه های بیانی و اسلوب های تکنیکیِ نقاشی امروز 
ایران به افق هایی فراتر از ســبک نقاشی کمال الملک 
دســت یافته، و قصد این نوشــته نیز بررســی نقاشی 
کمال الملک نیست، بل برای گشایش بحث به همان 
مســائلی نظر دارم که او را به یک نشانه ی تاریخ بدل 
کرده اند، که از جمله مهم ترین شان مسئله ی سوژه ی 

سخن گو/ بی زبان و نا/هم زمانی است».

ذوق عامه و سیاست های فرهنگی 
در عصر  پهلوی

مانی ســپهری: «پــرورش ذوق عامــه در عصر  �
پهلوی» با عنوان فرعی «تربیت زیباشــناختی ملت 
در سیاســت گذاری فرهنگــی دولت» کتابی اســت 
پژوهشی از علی قلی پور که در نشر نظر منتشر شده 
است. کتاب، چنان که در آغاز مقدمه آن توضیح داده 
شــده به رابطه دولت و روشنفکران در دوره پهلوی 
پرداخته اســت، البته نه از منظر آشــنایی که اغلب 
از آن به این رابطه نگاه شــده و اســاس آن بر تقابل 
روشــنفکران و دولت در دوره مورد بحث بوده بلکه 
از منظری دیگر و براســاس یکی از وجوه اشــتراک 
این دو کــه همان «پرورش ذوق عامه» اســت. این 
ایده مشــترک و برنامه ریزی برای تحقق آن در دوره 
پهلوی، موضوع کتاب «پرورش ذوق عامه در عصر 
پهلوی» است. نویسنده در مقدمه کتاب درباره آنچه 
در این پژوهش به آن پرداخته، می نویسد: «این کتاب 
از مباحث مورد توجه سیاست گذاری فرهنگی، تنها 
به سیاست هنر در افکار و آرای کارگزاران فرهنگی، 
دولتمــردان، مدیــران، روشــنفکران، هنرمنــدان و 
هنردوستان درون دولت در فاصله سال های ۱۳۱۳ 
تا ۱۳۵۶ می پردازد تا فرازونشــیب سیاســت گذاری 
برای هنرها را با عنایت بــه ایده پرورش ذوق عامه 
روایت کند. پس آن چه پیش رو دارید تاریخ نگاری یک 
ایده و دو ســاحت مهم آن، یکــی پرورش و دیگری 
مفهوم ذوق نزد عاملان این پرورش است.» چنان که 
در پایان همین مقدمه آمده است در این کتاب «پس 
از تاریخ نگاری تبار ایده پــرورش ذوق عامه تنها دو 
نمونه از مناســبات سیاســت گذاری فرهنگی برای 
فیلمفارســی و تئاتر لاله زاری» بررســی شده است. 
کتاب شامل شش فصل است. در فصل اول با عنوان 
«پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی اول» به انجمن 
آثار ملی و مشــارکت عامه در کشف و احیای ذوق، 
مفهوم ذوق و تربیت ملت نزد محمدعلی فروغی، 
ســازمان پرورش افکار و تربیت فکــر، روح و حس 
و مفهــوم پرورش ذوق نزد غلامرضا رشیدیاســمی 
پرداخته شده اســت. فصل دوم با عنوان سال های 
بی دولتی هنر از این بخش ها تشــکیل شــده است: 
«استالینیست ها، ژدانفیســت ها و ژورنالیست ها در 
جستجوی بازار ملت»، «تناقض تربیت توده ها و بازار 
هنر در تئاتر عبدالحسین نوشین»، «داریوش همایون 
و انقلاب هنری ناسیونال سوسیالیست ها در انجمن 
هنری جام جم»، و «تندر تنها و خروس جنگی هایی 
که گفتند: مرگ بر احمقان!» در فصل سوم با عنوان 
«بوروکراســی پرورش ذوق عامه» بــه موضوعاتی 
نظیر گسترش بوروکراســی فرهنگی پس از انقلاب 
سفید، تفکیک وظایف وزارت فرهنگ و تفویض هنر 
به وزارت فرهنگ و هنر، تصویب لایحه انسان سازی 
تکنوکرات ها، تشکیل شــورای عالی فرهنگ و هنر، 
ترتیب ذوق و فکر عامه در ســند رســمی سیاست 
فرهنگی ایــران، اقتراح نابســامانی فرهنگــی و ... 
پرداخته شده است. بودجه فرهنگی در برنامه های 
عمرانی اول تا ســوم، تفکیک بودجه هنر از فرهنگ 
در برنامه چهارم عمرانــی، تربیت و آموزش هنری 
جامعه در برنامه پنجم عمرانی، تلویزیون؛ رســانه 
پرورش ذوق عامه، تجســم ذوق مترقــی در بناها، 
نهادها و رویدادها و گســترش آموزش هنر و ظهور 
خودآموخته های عصر تحصیلات موضوعات فصل 
چهارم کتاب با عنوان «هزینه پرورش ذوق از درآمد 
نفت» هستند. در فصل پنجم به مسئله فیلمفارسی 
و تربیت زیباشــناختی مخاطب عام پرداخته شــده 
است و در فصل ششم و پایانی کتاب به مسئله تئاتر 
لالــه زاری و ادغام آن در سیاســت گذاری تلویزیون. 
آ نچه می آید بخش  دیگری اســت از مقدمه کتاب: 
«پدیده هایی که دولتمردان، روشــنفکران و منتقدان 
هنری از ســال های دهه ۱۳۳۰ به بعد فیلمفارسی، 
تئاتر لاله زاری، موســیقی کوچه بازاری و در یک کلام 
ابتذال نام نهادند، همان فرهنگ عامه پســند است 
کــه در این پژوهش از آن به عنوان حوزه های مقاوم 
در برابر ایده پرورش ذوق عامه در سیاســت گذاری 
فرهنگی یاد می شــود. زیرا عامه در سال های مورد 
بحــثِ این کتاب، بــه خصوص دهه هــای ۱۳۴۰ و 
۱۳۵۰، توده ای منفعل و منعطف در برابر سیاســت 
پرورش ذوق نیست، بلکه برعکس، توده ای سخت، 
صلب و مقاوم در برابر آن است. از این رو برنامه ریزی 
کارگــزاران فرهنگی و روشــنفکران حرفه ای درون 
دولــت معطوف به ادغــام فرهنگ عامه پســند در 
فرم های فاخر و ابداع ذوق مشــروع می شود که در 
تقابل بــا ذوق پرورش نیافتــه و آموزش ندیده عامه 
اســت. در این دوران ابتذال کلیدواژه روشــنفکران، 
کارگــزاران فرهنگی و دولتمــردان برای نقد، تحقیر 
و تلویحــا ســرکوب ذوق عامــه یا همــان فرهنگ 
عامه پســند اســت که در نقدهای هنری مطبوعات، 
گفتار غالــب روشــنفکران و حتی ســخنرانی های 
رســمی تکرار می شود. به زعم آن ها، اگر ذوق مردم 
بــا سیاســت گذاری فرهنگی دولت و روشــنفکران 
حرفه ای درون آن پرورش نیابد و شــم زیباشناختی 
ملت تربیت نشــود، شــیوع ســلیقه مبتــذل را در 
پی خواهد داشــت.» در بخشــی دیگــر از مقدمه 
کتاب به تبارشناســی ایــده «پــرورش ذوق عامه»

پرداخته شده است.
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لیلی گلســتان مانند همیشه اســت: صریح، لبریز از 
کار و انگیزه برای ســاختن. با همین معیارهایش گاه 
دست به انتخاب هایی می زند که دوستدارانش را هم 
متعجب می کند. خانم گلســتان روزهای متفاوتی را 
می گذراند. در این گفت وگو از مسائل اخیر مربوط به 
ایشان گفته ایم، از حرف هاي جنجالي اش در تدکس تا 
کتاب تازه  ایشان «مجموعه خصوصي لیلي گلستان» 
که مراسم رونمایي از آن، فردا چهارم بهمن در مجتمع 

سام سنتر برگزار مي شود.

 شما همیشــه مورد توجه بوده اید اما حدودا  �
در دو ســال اخیر، این توجه بیش از همیشه شده 
اســت. از عکس یک شــدن پیاپی در رسانه ها که 
بگذریم، در فضای مجازی بســیار دیده می شوید 
و برای چهره ای کــه خود را معطوف به دو عرصه 
تجســمی و ادبیات کرده، این اتفاق جالبی است. 
شاید بشود اسمش را یک ســلبریتی تازه در سن 
نامتعارف گذاشــت که از عرصه ای غیر از ســینما 
آمده. خودتان متوجه این توجه مضاعف شده اید؟
قبــل از هــر چیــز بگویم کــه از کلمــه فرنگی 
«ســلبریتی» اصلا خوشــم نمی آید؛ یعنــی از اوکی، 
اســترس و... . بیایید یک فکری بــه حال این کلمات 
بکنیم و معادل فارســی اش را پیدا کنیم. بله، بعد از 
ســخنرانی تداکس متوجه شــدم؛ یعنی نمی شد که 
متوجه نشــد! البته حس خوبی است و اصلا هم بد 
نیست. تصورم این است همه اینها پس از سخنرانی ام 
در تداکــس در تــالار وحــدت آغاز شــد. بــا فضای 
مجازی خیلی آشــنا نبودم و از قدرت فراگیربودنش 
مطلع نبودم و فکر نمی کردم ســخنرانی ام وقتی به 
فضای مجــازی می آید این قدر فراگیر شــود. به نظر 
خودم همراه با هفت، هشــت نفــر دیگر از زندگی و 
کارمان گفتیــم و من زندگی ام و حس هایم را تعریف 
کردم. حالا که بــه آن فکر می کنم، می بینم به خاطر 
صمیمی بودنم در بیان این حس ها، حرف هایم به دل 
مــردم و به خصوص جوانان نشســت. زندگی خیلی 
عجیبــی نداشــتم و به  نظر خــودم معمولی زندگی 
کردم. در ایــران  فرهنگ پنهان کاری و محافظه کاری 
و احتیاط کاری همه گیر اســت، امــا من از این جنس 
محافظه کاری ها بلد نیســتم، هرچه دلم خواســت 
گفتم و مردم هم خوش شــان آمد و باعث شــد بعد 
از آن در ســینما، تئاتر و خیابان و همه جا مردم به من 

اظهار لطف کنند.
 نقدهای تندی به ســخنرانی شما در تداکس  �

شد؛ آیا این ناراحت تان نکرد؟
نه واقعــا. من اصــولا آدم انتقادپذیری هســتم و 
همیشــه گوشــم برای شــنیدن انتقاد آماده است، اما 
انتقــاد منطقــی و با دلیــل و برهان، نه انتقاد از ســر 
کینــه و حســادت و حســرت. در این مــورد خیلی ها 
معتقــد بودند اگر پدرت فلانی نبــود تو هیچی نبودی 
و هیچی نمی شــدی. من این حرف هــا را قبول ندارم. 
مگر دولت آبادی یــا احمد محمود پدرشــان ابراهیم 
گلستان بود؟ من اصلا فکر نمی کنم چیزی شده ام، اما 
اگر برای ســخنرانی در تداکس انتخاب می شــوم لابد 
کارم را درست انجام داده ام که حالا از من خواسته اند 
راهکارهایم را نشان بدهم. من آدمی هستم که دوست 
دارم کار کنم. دوســت دارم مثبت باشم. دوست دارم 
هدف داشته باشم. هنوز هم با ۷۰سالی که از من رفته 
اصلا بی کاری را برنمی تابم و از صبح که بیدار می شوم، 
می دانم چه کارهایــی باید انجام دهــم. آدمی با این 
اخــلاق و کردار، باید در حیطه ای که کار می کند چیزی 
شود و اگر نشود به  نظرم اشتباهی در کارش بوده است. 
فضای خانواده پدری ام همیشــه به من کمک کرده و 
واقعا شــاکر هستم، ولی اینکه راهی را رفته ام تا بشوم 

کسی که دوست داشته ام، به خودم برمی گردد.
 بخشــي از مخاطبــان دلخور بودنــد که چرا  �

لیلی گلســتان این قدر تند در مــورد خانواده اش 
به خصوص پدرش حرف زده است؟

من تند حرف نزدم. واقعیت را گفتم. واقعیت گفتن 
را خیلی ها برنمی تابند. وقتی جدی هستی می گویند 
بداخلاقــی! وقتی واقعیــت را می گویــی می گویند 
تندی! من اصولا آدم راســتی هستم، احتیاط کاری و 
محافظه کاری هم بلد نیســتم. الان هم با سربلندی 
می گویم هیــچ ضرری از این رویه خــودم ندیده ام و 
می بینید که حرف هایم به دل مخاطبان هم نشســته 
است. من هم از عشق و محبت به پدرم گفتم هم از 
تندخویی هایش. این تندخویی را بعضی ها برنتابیدند 
که لابد خودشــان تندخو بوده اند و با بچه هایشــان 
این طور رفتار می کنند. این قدر که مردم از این موضوع 
ناراحت شــدند، خودِ ابراهیم گلستان ناراحت نشد. 
خاطرم هســت یک  بــار در «نگاه نوِ» ویــژه ابراهیم 
گلســتان، در متنی طنزآلود نوشتم: «ابراهیم گلستان 
آش شــله قلمکاری است که سبزی اش معطر است، 
روغنش درجه یک است و حبوباتش هم خوب پخته 
است اما وقتی می خورید دل درد می گیرید». خیلی از 
دوســتان پدرم آن زمان  گفتند این چه حرفی بود که 
زدی! بعــد پدرم گفت، بهترین نوشــته این مجموعه 
مــال تو بود. پــدرم واقعیت را می دانــد و من وقتی 

اصل کاری راضی است، به بقیه چه کار دارم!
 به موازات این نقــد، بحثی پیش آمد که لیلی  �

گلســتان وقتی در مورد پدرش بــه این صراحت 
حرف می زند، طبیعی است که با دیگران تعارفات 
معمول را نــدارد. بنا بر همیــن صراحت درباره 
نمایشگاه نقاشــی تهمینه میلانی آن یادداشت را 
می نویســید یا در مورد هدیه تهرانی آن اظهار نظر 

تند را رسانه ای می کنید؟
همین طور اســت. حتما صراحت و صمیمیتم را 
حفظ خواهم کرد. باز هم تکرار می کنم هیچ ضرری 
از این دو اخلاق به من نرسیده است. در دو سال اول 
گالری همه می گفتند لیلی گلســتان بداخلاق است 
بعد دیدند این طور نیســت. من جدی بودم، بداخلاق 
نبــودم. گفته ام و باز هم می گویم کــه اتفاقا من این 
دو هنرمند را همیشــه دوســت داشــته ام و همیشه 
برایشــان احترام قائل بوده ام، امــا اولی کارها را کپی 
کرد و بعد از عیان شدن زد زیرش! فوری باید معذرت 
می خواســت و غائله را ختم به خیــر می کرد. دومی 
هم یک سری عکس گرفت با حمایت رحیم مشایی و 
آنهــا را چاپ و قاب کرد که او هــم زد زیرش. من از 
حیطه محترمی که در آن ۳۰ ســال است کار می کنم 
دفــاع کردم. وقتــی معروف و محبوب هســتی باید 
بدانی مردم چشم به تو دارند پس نباید سرشان کلاه 

بگذاری. باید مراقب رفتار و گفتار و کردارت باشي.
 حالا لطفا با همان صراحت بفرمایید چرا قبول  �

جشنواره  سیاســت گذاری  شــورای  عضو  کردید 
تجســمی فجر شــوید؟ با توجه به اینکــه نه تنها 
سال هاست با دولت ها و نهادهاي رسمي همکاری 
نمی کنید بلکه همیشــه انتقادهایی هــم به آنها 

داشته اید.
بله، مــن تاکنون نه با دولت ها، نه ارشــاد و نه با 
جشنواره تجســمی فجر هیچ همکاری به این شکل 
نداشتم. به طور مشخص در مورد جشنواره تجسمی؛ 
همیشــه رفتاری خیلی ایدئولوژیک داشــت و اغلب 
آثاری با ســطح پایین کیفی ارائه می داد. امســال اما 
معاونت هنری ارشــاد و مدیرکل هنرهای تجســمی 
را در چند جلســه که دیدم، فکر کردم اینها آدم های 
درســتی بــرای این کار هســتند. آمده انــد کار مثبت 
بکنند، شــور و شــوق کار خوب دارند و دوست دارند 

از آدم های خبــره ایــن کار بیاموزند. 
البتــه امیدوارم تا آخــر کار در همین 
نظــر و عقیــده بمانــم. از من دعوت 
کردند که در شــورای سیاست گذاری 
نماینده گالری ها باشم تا جشنواره ای 
را که ســطحش پایین بــود به همراه 
دوستان خبره دیگری بالا بکشیم، من 
با کمال  میل قبول کردم. فقط به آنها 
گفتم من اعتبــارم را در طبق اخلاص 
گذاشــتم، خواهــش می کنــم از این 
اعتبار مراقبــت کنید،که تا همین حالا 

مراقبت کرده اند. امیدوارم نمایشگاهی که می گذاریم، 
نمایشگاه خوبی باشد. همه واقعا  زحمت کشیده ایم. 
نمایشگاه گالری ها را مستقل در باغ موزه قصر برگزار 
می کنیــم و تا به حال تمام ایده ها و خواســته هایمان 
اجابت شــده و با ما راه آمدند. باید ببینیم آخرش چه 
می شــود، اگر نمایشگاه خوبی شد که مطمئن هستم 
چنین می شود، خوشحال خواهم شد که در این گروه 

بودم و این کار را پذیرفتم.
 بســیاري معتقدند جشــنواره تجســمی فجر  �

هیچ گاه مانند جشــنواره ســینما یا تئاتــر فجر با 
اقبــال روبه رو نمی شــود. به ایــن دلیل که اصلا 
جنسش با آنها فرق دارد، ازاین رو این جشنواره ها 
۳۶ دوره برگزار شده اند و جشنواره تجسمی فقط 
۱۰ دوره از برگزاری اش می گذرد. به نظر می رســد 
سرمایه گذاری بیهوده در موردش انجام می شود، 
اما شــما گویا دارید جور دیگری ایــن رویداد را 

می بینید.
من فکر کردم وقتی می توانم کار ثمربخشی انجام 
دهم، چرا ایــن کار را نکنم؟ اگر از دســتم برمی آید، 
حتمــا انجام می دهم. در شــورای سیاســت گذاری 
همــه افــراد کاربلد و نخبــه حوزه کاری خودشــان 
حضور دارند: از ابراهیم حقیقی، سیف االله صمدیان، 
کیانوش غریب پور، فرزاد ادیبــی و امیر راد... . خیلی 
جلسات خوبی در این شورا برگزار کردیم. همه بسیار 
خوش فکر بودند و از جلســات لذت بردم و همه چیز 
خوب پیش رفته و امیدوارم بعد از این هم به همین 

شکل پیش برود.
گلســتان  � لیلــی  ســال ها  ایــن  تمــام  در   

مسئولیت های اجتماعی مختلفی را پذیرفته است 
با همه گرفتاری ها و درگیری های شــخصی. اخیرا 
گویا ایران گردی هم می کند و به شهرهای مختلف 
ســفر کرده تا اگر کاری در آنجا از دستش بربیاید، 

انجام دهد. در مورد این ایران گردی بگویید.
ایران گردی نبوده، من را برای ســخنرانی در مورد 
ادبیات و هنرهای تجســمی دعــوت کردند و به چند 
شهر رفتم. سال قبل برای افتتاح اولین اکسپوی تبریز 
دعوت شــده بودم. افتخار بزرگــی برایم بود و خیلی 
هم عالی برگزار شد. امســال هم تبریز دومین اکسپو 
را بــا موفقیت برپا کــرد و من با افتخــار آنجا بودم. 
پیشــنهاداتی دادم که قبول و اجرا شد و خوشبختانه 
خیلی هم نتیجه مثبتی داشــت. به رشت هم یک  بار 
به  دعوت دانشــگاه گیلان رفتــم و در مورد هنرهای 
تجســمی و ادبیات سخنرانی داشــتم، یک  بار هم به 
دعوت کتابفروشی بزرگی در رشت رفتم که استقبال 
خیلی خوبی شــد. سال قبل شیراز، اصفهان و کرمان 
رفتــم البتــه اصفهان بــرای مبحث ادبیــات بود. از 
تک تــک این ســفرها واقعا لذت بردم و بــا جوانانی 
آشنا شدم که مســتعد بودند، همچنین آدم هایی که 
می خواســتند کاری برای شهرشــان بکنند و شــور و 
شوق داشتند و می گفتند انرژی مثبت داری! همچنان 
به طور مســتمر مرا در جریان کارهایشان می گذارند. 
هر پیشــنهادی که دارم به آنهــا می دهم و آنها هم 
هر ســؤالی دارند می پرســند و خیلی خوشحالم که 
بــه من اعتماد کردند. یک بار بــه زاهدان رفتم و قرار 
بود فقط در مورد تجســمی صحبت کنم از دانشکده 
ادبیات هــم آمدند و در مورد ادبیات هم حرف  زدم. 
معمولا دو مبحث با هم ترکیب می شــود. در کرمان 

هم گفت وگوها به هر دو عرصه کشیده شد.

 گویا هنر بیش از همیشــه تهران محور شــده  �
است، اســتعدادها در شهرستان ها فوران می کند 
اما از امکانات خبری نیست، با توجه به سفرهایتان 

ارزیابی تان چیست؟
همین طــور اســت. متأســفانه از نظــر امکانات 
ایــن فاصله خیلــی هم زیاد اســت، 
عالی  آثــار هنری شــان  درحالی کــه 
اســت. به نظــرم پیش از هــر کاری 
باید فرهنگ سازی شود که تماشاچی 
هنــری  فضاهــای  بــه  خریــدار  و 
شهرشــان بیاینــد. با هــدف تقویت 
بخــش خصوصی در شهرســتان ها، 
در جشــنواره تجســمی فجر از همه 
دعــوت  شهرســتان ها  گالری هــای 
کرده ایم و قرار است بیایند. این اتفاق 
مهمی بــود. همــه گالری ها عکس 
کارهایشــان را فرســتادند و من از بیــن آنها انتخاب 
کردم. این کار خیلی ســخت و وقت گیــر بود، اما آثار 
عالی بودند. من هر خدمتی که از دســتم برآید برای 
سروســامان دادن بــه هنرهای شهرســتان ها انجام 
می دهم. مــا در تهــران زندگی می کنیــم و بالطبع 
ســلیقه تماشــاچی تهرانی را می شناســیم، پس بر 
همین اساس آثار را انتخاب کردم. این شروع حرکت 
برای تحرک هرچه بیشــتر بازار هنــر برای هنرمندان 
مقیم شهرستان هاســت. اما کار اصولی این است که 
گالری ها و چهره های فرهنگی در شهرســتان ها باید 
مشتری سازی کنند. صاحبان سرمایه در شهرستان ها 
از ضــرورت ســرمایه گذاری در هنــر بی خبرند پس 
نمی خرنــد و در این حیطه ســرمایه گذاری نمی کنند 

پس باید توجیه شان کرد و این کار گالری دار است.
 چنــد روز پیش مدال احمد محمود را دریافت  �

کردید به خاطــر گفت وگویتان با ایشــان؛ کتاب 
«حکایت حال» چگونه شکل گرفت؟

این کتاب را خیلی سال پیش درست کردم. وقتی 
«مدار صفــر درجــه» از احمد محمــود را خواندم، 
عاشقش شــدم و با آن زندگی کردم. خیلی محمود 
را نمی شــناختم تنها زمانی  که کتابفروشــی داشتم، 
چند بــاری آنجا آمــده بودند. با او تمــاس گرفتم و 
گفتم می خواهم با شــما مصاحبه کنــم و او خیلی 
جدی گفت نه خانم! خیلی هم جدی و صریح گفت 
تا به حــال با کســی مصاحبه نکــردم و نمی کنم و از 
شما متشکرم. من اینجا یک زرنگی کردم و نمی دانم 
چطور به مغزم رســید؛ گفتم می شود خواهش کنم 
شــماره من را یادداشت کنید. شــاید چند ماه دیگر، 
روزی نظرتان عوض شــود، به من زنگ بزنید. باورتان 
نمی شــود از آن روز تا ســه  ماه دیگر هر تلفنی زنگ 
می زد می گفتم این دیگر احمد محمود اســت! بعد 
از سه  ماه تماس گرفت، خیلی خوشحال شدم. گفت 

که فکرهایش را کرده و می خواهد مصاحبه کند. از او 
اجازه خواستم که کتابش را مرور دوباره بکنم، به این 
دلیل که مدتی گذشته بود و نیاز بود که کتاب را از نو 
مرور کنم. کتاب را دوباره خواندم و با ضبط صوتم به 
خانه شان رفتم سمت تهرانپارس، نارمک. گفت وگوها 
خیلی خوب پیش رفت، رابطه بسیار قشنگ و خوبی 
بین ما ایجاد شــد، از بس که او انسان درجه یکی بود. 
همان طور کــه محمود دولت آبادی گفته اســت در 
احمد محمود انســانیت بود. ما حدود ۱۰، ۱۲ جلسه 
قرار گذاشــتیم و هر بار مــن گفت و گوهایمان را پیاده 
می کــردم و دفعه بعد به محمود می دادم و او همه 
را تصحیــح می کرد. از تنظیم راضی بود. بعد ناشــر 
پیــدا کردم. برای روی جلد دوســت داشــتم عکس 
خودش باشــد. آن زمان کاوه هنــوز بود و همراه من 
آمد و عکــس گرفت و روی جلد همــه عکس ها را 
چــاپ کردیم که خیلی جلد قشــنگی شــد. بعدها 
کتاب از آن ناشــر به ناشــر دیگر رفت و جلد عوض 
شد. این کتاب خیلی مورد توجه نویسندگان و کسانی 
که احمد محمود را دوست داشــتند، قرار گرفت. او 
صمیمانه حرف زده بود و مــن هم واقعا صمیمانه 
ســؤال کرده بودم. چیزی را که محمود دولت آبادی 
گفته باید قاب کنم بگذارم بالای سرم که «نویسنده را 
هرکسی درک نمی کند، گلستان احمد محمود را درک 
کرد و به موقع هم بــا او مصاحبه کرد». فکر می کنم 
این حرفش درست است و در روز جایزه این جمله را 
گفتند. من به دو دلیل از این جایزه خوشــحالم؛ یکی 
اینکه جایزه احمد محمود است، دوم اینکه از دست 
محمود دولت آبادی این مدال را گرفتم و هر دو برای 

من باعث افتخار است.
 در روزهایی که اوضاع ترجمه نابســامان تر از  �

همیشه است، ترجمه های شما بسیار مورد توجه 
است و تجدیدچاپ می شود، این اتفاق این نکته 
را به ذهن می آورد که اگر مترجم خوب باشــد و 
کارش را بدانــد، مردم مثل مؤلف بــا او برخورد 

می کنند.
بله، خیلی عجیب اســت. در خارج از ایران اسم 
مترجم اصلا روی جلد چاپ نمی شــود بلکه داخل 
جلد چاپ می شــود. اما در ایران نه تنها اسم مترجم 
روی جلد است، بلکه مردم استناد می کنند به مترجم. 
روزی من در یک کتاب فروشی بودم خانمی وارد شد، 
شنیدم گفت از لیلی گلســتان چه ترجمه ای درآمده 
است؟ خیلی کیف کردم. این اتفاق فقط در ایران رخ 
می دهــد. ترجمه های بد زیــادی درمی آید. برای من 
کتاب افســتی آمده که در موردش می خواهم چیزی 
بنویســم. روی جلد نوشته مترجم رضا سیدحسینی، 
داخل جلد نوشته مترجم لیلی گلستان، در شناسنامه 
کتاب هم نوشته مترجم کاظم سادات اشکوری! واقعا 
ایــن چه وضعی اســت. هیچ کنترلی وجــود ندارد. 
من به ارشــاد رفتم و گفتم کتابم را افســت می کنند 
و این کار درســتی اســت؟ گفتند ایــن کار به نیروی 
انتظامی ربط دارد به ارشــاد مربوط نیست! اتفاقات 
عجیبی در حیطه نشــر رخ می دهــد. کتاب «زندگی 
در پیــش رو»  ترجمه  من  بعد از ۱۳  ســال به همت 
اداره کتاب وزارت ارشــاد درآمد. ۴۰ روزه هشت  هزار 
تا چاپ شــد. برای هر کتابی این حجم چاپ عجیب 
اســت. خاطرات خوبی هم از خواننده های این کتاب 
دارم. مثلا یک  بار در فرودگاه کارت ملی ام را نداشــتم 
و نمی توانستم پرواز کنم، وقتي خانم مأمور بلیت مرا 
دید و گفت «زندگــی در پیش رو»؟ گفتم بله و کارت 
پروازم را داد! به  نظر می رســد این کتاب کارت ســبز 
عبورم شــده. این دو کتاب واقعا کارم را خیلی جاها 
راه انداخته اند؛ «میرا» و «زندگی در پیش رو» که البته 

«میرا» فعلا نمی تواند مجدد چاپ شود.
 علت چاپ نشدن «میرا» چیست؟ �

نمی   دانم. می گویند نمی شــود و من هم مشکلی 
ندارم برای اینکه افســت آن همه جا هست. «زندگی 
در پیش رو» را خیلی دوســت داشتم که چاپ شود و 
شــد و خیلی هم سانسورش نکردند. بعد از این همه 
سال چاپ این کتاب خیلی خوشحالم کرد. این کتاب 
بعد از انقلاب توقیف شــد به ایــن دلیل که امیرکبیر 
توقیفش کرد، حقش را از امیرکبیر گرفتم. بعد به نشر 
بازتاب نگار دادم و ناشر پنج یا شش بار دیگر آن را  با 
سانســور خیلی کم درآورد. بعد هم بازتاب نگار لغو 
مجوز شــد و بالطبع مجــوز را از آنها هم پس گرفتم 
و ۱۳  ســال ماند تا اینکه به امــر مدیرکل  اداره کتاب  

مجوز صادر شد.
 در ادبیات هم مانند تجســمی حامی جوانان  �

هســتید، از داوری در جوایز خصوصی تا خواندن 
مستمر آثارشــان. ارزیابی تان از وضعیت ادبیات 

چیست؟
اســتعدادهای فوق العاده ای در آنها هست، باید 
کشف شان کرد. اما مشکل جدی جوانان این است که 
کجا بروند تا کشف شوند. بالاخره در حیطه تجسمی 
باید به گالری ها برونــد، گالری ها هم به این دلیل که 
جوان هســتند برایشان نمایشــگاه نمی گذارند. مگر 
نباید از یک جا شــروع کرد! باید این فرصت را به آنها 
داد. در حوزه ادبیات خیلی از جوانان کتاب هایشــان 
را بــه گالری می آورند و به مــن می دهند. من خیلی 
در دسترس هستم و هرکس می تواند به گالری بیاید. 
خوانــدن کتاب ها وقت گیر اســت، اما مــن این کار را 
می کنــم. اگر کتاب ایرانی می خوانم، ســعی می کنم 
از آدم ناشــناس بخوانم که کشف  کنم، حداقل برای 

خودم  لذت بخش است.
ادامه در صفحه ۹

لیلی گلستان از تداکس تا جشنواره فجر، از احمد محمود تا کتاب «مجموعه ی خصوصی»

گالری کوچک گلستان را بگذاریم کوچک بماند
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